
 

 

 درس دویست و هفدهم

 استلزام ممکن بالذات، ممتنع بالذات را

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 (11) 1فصل
فی أنَّ الممکنَ على أی ِّ وجهٍ یکونُ مستلزماً 

 للممتنع بالذات
این فصل در این است که ممکن، هر قسم که شما بخواهید ممکن را درنظر بگیرید، »

امکان ذاتى باشد یا امکان وقوعى یا امکان بالقیاس، هر قسم ممکنى استلزام ممتنع 
 «بالذات را در بعضى از وجوهش دارد.

ق فی الفکر و النظر یحُی ن غیرِّ تعََم  ن المُشتغَلین بالبحث مِّ لونَ الملازمةَ إنَّ کثیراً مِّ
مُ وقوعُه فی نفسِّ الأمر ممتنعًا ذاتیًا  بینَ الممکن و الممتنع. و یحَکمونَ أنَّ کلَّ ما یَستلزِّ

 فهو مستحیلٌ بالذات.
بعضى از آقایان ]بدون تعمق در فکر و دیدگاه[ ملازمۀ بین ممکن و ممتنع را بر »

طور معتقدند که یندانند. این آقایان اهمان عرضى که روز گذشته شد ممتنع مى
هرچیزى که وقوعش فى نفس الامر ممتنع ذاتى را استلزام دارد این قطعاً مستحیل 

 «بالذات است.

معناى اینکه در خارج محقق بشود بهوقوع نه
اینکه در خارج ثابت بشود بلکه در عالم نفس الامر، 

طورى تحقق اعم از امر ثبوتى یا امر نفیی است. همان
نفس الامر یک امر ثابتى است عدم  که خود وجود در

این قیام براى  «زیدٌ قائمٌ »هم یک امر ثابتى است. 
سلب  «زیدٌ لیس بقائمٍ »ثبوت نفس الامرى دارد، 

دیگر عبارتقیام از زید ثبوت نفس الامرى دارد. به
نفى قیام یک امر نفس الامرى است، و وقوع در اینجا 

انسان آن معناى وجود خارجى نیست که در خارج به

                              
ای را که دیروز تا کلام محقق طوسى مطرح شد بخوانیم بعد . ابتدا مسئله 1

 کنیم.وقت مطلب بعدی را اگر وقت بود شروع میآن

http://www.maktabevahy.org/
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معناى ثبوت است. اگر یک ممکنى، را ببیند بلکه به
هر چیزى که ثبوتش در نفس الامر یک امتناع ذاتى را 
مستلزم باشد این قطعاً باید مستحیل بالذات باشد 
چون امتناع ذاتى، تحققش در خارج محال است 

 بنابراین ملزوم آن هم محال خواهد شد.
مُ إمکانَ الملزومِّ بدون و بنَوا ذلک على أنَّ إمکانَ ال ملزومِّ بدون إمکانِّ اللازمِّ یَستلزِّ

 اللازمِّ و هو یصُادمُ الملازمةَ بینَهما.
اند که امکان ملزوم طور آوردهاند و دلیلشان را اینبناى این مسئله را بر این گذاشته»

که عبارت از ممکن ذاتى است، این بدون امکان لازم، بدون اینکه لازم براى او 
کن باشد این لازم گرفته است امکان ملزوم را بدون خود لازم؛ یعنى ملزوم وجود مم

 «داشته باشد و لازمش وجود نداشته باشد.

پس ملازمۀ بین این دو محال است فلهذا اگر 
ممکن بالذات وجود داشته باشد، ممتنع بالذات که 
لازمۀ اوست قطعاً نباید وجود داشته باشد چون 

در خارج با نفس ماهیت ممتنع  وجود ممتنع بالذات
گوییم: یک بالذات در تعارض است. وقتى که مى

امرى ممتنع ذاتى است یعنى امکان ندارد در خارج 
باشد. آنچه در خارج هست، یا واجب بالذات است 
یا واجب بالغیر است. از نظر خود ماهیت هم ممکن 
بالذات است. ممکن بالذات ممکن است در خارج 

شود ند ولى ممتنع بالذات دیگر که نمىتحقق پیدا بک
در خارج باشد. بنابراین اگر یک ممکن بالذاتى مانند 

حالا کارى به  ـ عدم معلول اول یا عدم هر معلولى
ـ عدم معلول اگر لازم بگیرد  معلول اول نداریم
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وجود لازمش را ... . لازم چیست؟ عدم علت! عدم 
ظرف  علت ممتنع بالذات است دیگر، چون علت در

علیت خودش ضرورت دارد؛ یعنى در ظرفى که 
اینکه در ظرف ثبوت خودش بدون علت است نه

اتصاف به علیت. بدون اتصاف به علیت ممکن است 
علت ممکن بالذات باشد، از ناحیه غیر به او افاضه 
بشود. ولى در ظرف علیت معنایش این است که 
وجود برای او تام است که هیچ، بلکه اتصاف به 

لیت هم بر او ثابت است. در این ظرف دیگر ثبوتِ ع
جهت علیت براى او ضرورت دارد. این ضرورت، 

 شود.ضرورت ذاتى می
که تام پس هر علتى در ظرف خودش وقتى 

باشد، جنبۀ تأثیر و فعلیت براى او ضرورت ذاتى 
براى  خواهد داشت. عدم این جنبۀ تأثیر، امتناع ذاتى

ر فرض بشود که در این او خواهد داشت. حالا اگ
ظرفِ علیت ما عدم معلول که ممکن بالذات است، 

عدم معلول یعنى عدم آن ذات خارجى. عدم آن  ـ
ذات خارجى این ممکن بالذات است. آن ذات 

شود وجود شود وجود داشته باشد و مىخارجى مى
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ـ آن عدم ذات خارجى که ممکن  نداشته باشد
اگر نباشد  بالذات است، در صورت تحقق، یعنى

شود که یک ممتنع بالذاتى در خارج داشته موجب مى
باشیم و آن عدم علت در مقام علیت است که امتناع 
ذاتى دارد. گرچه خودش واجب بالغیر است، واجب 

نظر وجوب خودش است، وجود بالغیر از نقطه
نظر جنبۀ علیت وقتى تام خودش است، والّا از نقطه

و... ندارد، در ظرف شود دیگر کارى به غیر مى
 کند.علیت این براى او ضرورت پیدا مى

پس براى دفع این محذور ما باید بگوییم: قطعاً 
اش عدم که این عدم معلول که امکان ذاتى دارد لازمه
اش این ممتنع بالذات نیست، چون بالاخره لازمه

است که یک ممتنع بالذاتی در خارج تحقق پیدا کند، 
ت در خارج تحقق پیدا نخواهد و چون ممتنع بالذا

لحاظ تعریف ماهوىِ خود این ممتنع بالذات، کرد به
ارتباط و تلازم بین ممکن بالذات و بین ممتنع بالذات 
ازبین خواهد رفت. بنابراین ما از این دیدگاه 

توانیم به مسئله نگاه کنیم که بین ممکن بالذات نمى
زمى و بین ممتنع بالذات امکان دارد در خارج تلا

باشد. این تلازم در اینجا حذف خواهد شد. البته 
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اند دیروز جوابش هم غیر از آنچه که ایشان فرموده
 عرض شد.

و هذا لو صَحَّ لاستوَجبَ نفیَ الملازمةِّ بینَ الواجبِّ و الممکنِّ بل بینَ کل ِّ علةٍ موجبةٍ 
بُ حیثُ لم یکن المعلولُ واجبًا س ن الذاتِّ مع معلولِّه لأنَّ العلةَ قد تجَِّ واءً کان الوجوبُ مِّ

ن الغیرِّ کما سنحَُق ِّقُ.  أو مِّ
شود اگر صحیح باشد نقضى که وارد مى»

شما باید قائل به نفى ملازمۀ بین واجب متعال 
و بین ممکن بشوید، چون عدم صادر اول 
موجب عدم مبدأ اول و علت أولى خواهد بود 

اى بین این دو دیگر وجود ندارد. پس ملازمه
اى با معلولش شما بین هر علت موجبهبلکه 

جهت اینکه  باید قائل به نفى ملازمه بشوید. به
اى که معلول در علت واجب است در مرحله

آن مرحله واجب نیست. حالا وجوب علت یا 
بالذات است مثل مبدأ اول و علت اولى  وجوب

یا وجوب علت، وجوب بالغیر است مانند 
هد وجوب علت خواسایر علل نازله؛ حالا مى

از ناحیه خود ذات باشد که این ثبوت 
ضرورت ازلیه براى اوست یا از ناحیۀ غیر 

طور که باشد که واجب بالذات است ]همان
کنیم.[ )این زودی این مطلب را محقق میبه

دو نقضى که ایشان بر این مسئله وارد 
 «اند(.کرده

ن ذلک ما قیل فی بعضِّ التعالیق أنَّ إمک انَ الملزومِّ إن ما هو بالقیاسِّ إلى و أعجبُ مِّ
مُ إمکانَ اللازمِّ بالقیاسِّ إلیه.  ذاتِّه و هو یستلزِّ

اند که ایشان در مسئلۀ قابل تعجب، مطلبى است که )مرحوم محقق داماد فرموده»
اند و آن برهان را که بر لزوم و ضرورت تلازم مقام رد  برهانى که اینها اقامه کرده

اند که بین لازم و ملزوم ضرورت ارتباط، یک ضرورت نهاده بین ملزوم و لازم بنا
ازلیه است و قابل انفکاک نیست و با این نکته به رد تلازم بین ممکن بالذات و ممتنع 

فرمایند: امکان طور( مىاند، با این مسئله ایشان در مقام رد، اینبالذات پرداخته
مکان را از ناحیۀ ذات خودش ملزوم در قیاس به ذات خودش است. )یعنى ملزوم، ا

دست آورده است. ملزوم عبارت از همان معلول است بالنسبه به علتش که معلول به
طور سر سلسلۀ نازله باشد. هاى دیگر که همیناول که صادر اول باشد یا معلول

گوییم: ممکن بالذات، استلزام دارد ممتنع بالذات را و که ما مىامکان ملزوم وقتى 
دست آورده است و کسى به او امکان را ذاتى، امکان را از ناحیۀ ذاتش به آن ممکن

نداده است.( این امکان ملزوم، لازم نگرفته است امتناع ذاتىِّ علت خودش را بلکه 
 «اینکه امتناع او را.لازم گرفته است امکان او را نه

که ممکن بالذات ما که عدم صادر اول وقتى 
گوییم: لازم است ما مىباشد، این ممکن بالذات 

گرفته است عدم علت را، لازم گرفته است امکان 
تحقق امتناع ذاتى را. یعنى شما یک امکان، اول امتناع 
ذاتى اضافه کنید بنا بر مدعاى مرحوم محقق داماد 
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گوید که مشکل برطرف خواهد شد. یعنى نمى
ممکن بالذات که عدم معلول اول است لازم گرفته 

ممتنع  أولى را. عدم علت أولىاست عدم علت 
گیرد عدم بالذات است. عدم صادر اول لازم مى

وجود حق تعالى را؛ خب این ممتنع بالذات است 
گوید: لازم گرفته است امکان عدم آن دیگر. مى

وقت امکان در اینجا امکان وجود حق تعالى را. آن
شود. یعنى در مقایسۀ با این عدم معلول، بالقیاس مى

است این ممتنع بالذات محقق شود. ممکن ممکن 
 است این واجب متعال وجود نداشته باشد.
چون در  پس امکانى را که الآن ما بر امتناع ذاتى ـ

بحث امکان بالقیاس قبلًا در آن قضیه مطرح شده بود 
دانم نظرتان هست یا نه؟ که امکان بالقیاس، که نمى

ب بالذات هم با امکان ذاتى سازگار است و هم با واج
و هم با ممتنع بالذات، با تمام اینها امکان بالقیاس 
سازگار است؛ یعنى شریک البارى در مقایسۀ با 
شریک البارى دیگر، این امکان بالقیاس دارد. یعنى 
امتناع شریک البارى ممکنٌ در قیاس با شریک البارى 
دیگر، امتناع شریک البارى ممکنٌ در قیاس با وجود 

الذات، واجب بالذات ممکنٌ در واجب الوجود ب
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قیاس با معالیل خودش. حق تعالى ممکن است 
شود باشد و معناى اینکه مىدیگر؛ ممکن نه به

شود نباشد بلکه یعنى تحقق وقوع آن امتناع ندارد مى
نحو امکان عام. تحقق وقوع به این معنی امکان به

واجب متعال امتناع ندارد، وجود براى حق تعالى 
ندارد؛ حالا اینکه ثبوتش ضرورت دارد یک امتناع 

مطلب دیگرى است، بله، ثبوتش ضرورت دارد. ولى 
 عدم وجود، ضرورتى براى حق تعالى ندارد.

پس واجب بالذات در مقایسه با ممکنات و 
شود. مخلوقات در مخلوقات امکان بالقیاس می

شوند. مقایسۀ با واجب متعال، امکان بالقیاس می
شوند. خود دوتا امکان بالقیاس او میاند ولى معلول

ممکن بالنسبه به هم امکان بالقیاس است. یعنى این 
گونه علیتى و گونه اولویتى و هیچدرقبال او هیچ

گوید: من هستم حالا شما تلازمى ندارد. مى
 خواهی نباش!خواهی باش و نمىمى

 تمثیل استلزام امکان بالذات، امتناع ذاتی را

 اسلام، تربیت نفوس و مبارزه با هواهای نفسانی حکومت مهمترین اصل در

جا  این مسئلۀ طرد در آنجایى است که در یک
ها اصلًا نتوانند باشد. البته ممکن است که بعضى
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کسى ]مقابل آنها باشد؛[ مثلًا یک  ببینند که
گوید: جمهور برای یک کشورى هست او مىرئیس

حال ولو أىّجمهور بشوم علىمن اینجا باید رئیس
شویم! جمهور باینکه به هرجا برسد ما باید رئیس

خواهد فلان کشور حالا فرض کنید که در آفریقا مى
خواهد نداشته باشد رئیس جهمور داشته باشد و مى

من به آنجا کارى ندارم، ما نسبت به آنها امکان 
بالقیاس هستیم. ما اینجا را داشته باشیم حالا در آن 

خواهد باشد و طرف دنیاست مىکشوری که در آن
نسبت به اینجا همین را خواهد نباشد. آن هم می
جمهور این کشور گوید: ما رئیسگوید، میمی

خواهد در ایران آفریقایی باشیم، حالا مى
خواهد نداشته جمهورى داشته باشند و مىرئیس

 باشند دیگر به ما مربوط نیست و ربطى ندارد!
نه، این : گویندجمهورها مىاما بعضى از رئیس

د ما باید ضرورت عدم وجو[. باید باشد]جنبۀ تلازم 
خواهد جا که مىرا بر دیگران ثابت کند؛ مثلًا در یک 

جمهور جمهورى تعیین بشود این رئیسرئیس
آن ! ضرورت عدم براى رقیبم: گویدمى

شاءالله خداوند ما را إن: گویدجمهور هم مىرئیس
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! کند و ما پیروز خواهیم شد که اتفاقاً نشدندیارى مى
یعنى از سادگى ! خواهدگى مىخیلى واقعاً ساد

خورده قضیه گذشته است که آخر آدم بلند شود، یک
یک شخص معمم، واقعاً ببینید چقدر خجالت دارد، 
واقعاً دیگر در مملکت اسلامى، معمم، اهل علم که 
خودشان اخبار امیرالمؤمنین و خطبات امیرالمؤمنین 
 علیه السلام و دورى از دنیا را بالاى منبر یک عمر

بینید که خدا چطور براى همین مردم گفتند اما می
و وقتى که مسئله براى خودشان ! کند؟امتحان مى

الله ما در انتخابات پیروز شاءإن: گویندپیدا بشود مى
یعنى این قضیه، قضیه ! این یعنی چه؟! شویممى

کند وجود من طرد عدم مى. مانعة الجمع است دیگر
ازلیۀ ذاتیۀ وقوعیه، به  به ضرورت! على أی نحو کان

خواهید ثابت کنید، هر نحو شما ضرورت عدم را مى
زیبایی در کاسۀ خدا هم به! طرف مقابل نباید باشد

خورند گذارد و چنان مفتضحانه شکست مىآنها مى
شوند که چه توانند و هاج و واج میکه اصلًا نمى

شما این مسائل را ! اینها همه عبرت است! کنند
همۀ این مسائل را خدا دارد نشان ! یریدشوخى نگ
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ها، تمام این ادعاها، تمام این برنامه: گویددهد مىمى
حکومت چه ! تمام این تخیلات همه کشک است

آمدند و با لگد زدند در خانه ! على حکومت! کسی؟
چه کسانى ! را شکستند و گفتند که باید بیرون بیایی

قتى آن از همان کسانى که و! این کار را کردند؟
خبرها آمدند و طناب گردن او انداختند و او خدابى

طور دست روى دست را به مسجد کشاندند همین
موقع دست روى آن! هاهمین! گذاشتند و نگاه کردند

: دست گذاشتند و نگاه کردند، این على هم گفت
خیلى خوب، دست روى دست بگذارید و نگاه کنید، 

کنیم ور هم بیعت مىرویم، به زباشد، ما مسجد مى
آیید و پاشنۀ آید که خود شما مىولى یک روزى مى

چه کسی ! اش عبرت استاینها همه! کنیددر ما را مى
در او خلوص هست؟ چه کسى در او صفا هست؟ 

ما ! چه کسی در او اخلاص هست؟ آیا بنده و شما؟
باید بلند بشویم و کلاهمان را برویم از پس معرکه 

نفس، هزار ! ها چیست؟این حرف! مبرداریم بیاوری
و یک پستو دارد، هزار و یک صندوق دارد، هزار و 

شود و دفعه یک قضیه انجام مىیک! یک چیز دارد
بیند عجبا چقدر شود مىدر یک مسئله انسان واقع مى
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سر دوتا مرید به ! چقدر گرفتار است! گرفتار است
که خواهند همدیگر را تافتند و مىجان همدیگر مى

رضوان الله تعالی  ما زمان مرحوم آقا ـ! و پاره کنند
 ـاین چیزها را در وقتى که ایشان در مسجد قائم  علیه

این مرید آن بشود یا آن مرید ! دیدیمبودند خیلى مى
زدند، براى همدیگر چه براى همدیگر مى. این بشود

کردند، همین کارهایى که رجال سیاسى در زمان مى
حالا ! کنند؛ همین کارهاو الآن می کردندسابق می

شما بردارید و روزنامه ها را نگاه کنید دارند همدیگر 
آقا ! این مملکت اسلام است! کنندرا پاره و پوره مى

شود و خبرنگارش را به قدر ریش دارد بلند مىاین
فرستد تا یک چیزهاى مخفى طرف میطرف و آناین

ما اینها را در پرونده : از اینها گیر بیاورد و بگوید... و
آقا ! وقت آیا این اسلام شد؟آن! داریمداریم نگه مى

اش عبرت است آهان، اینها همه! عمامه هم دارد
در ! عبرت است براى اینکه انسان گول نخورد! دیگر

شیطان ! این دنیا شیطان خوب بلد است وارد شود
آید و یک آنچنان از راه خدا و پیغمبر و شرع جلو مى

گذارد که تا ناف انسان آن کلاه لاه بر سر انسان مىک
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دل : گویدمی! از راه همین پیغمبر! آیدپایین مى
شود؛ دل رسول رسول الله از این انتخابات شاد مى

عالى نفر اول مملکت در حالا چون جناب! الله
چرا چهار ! انتخابات شدید دل رسول الله شاد شد؟

چرا در ! تر رفتید؟سال بعد شاد نشد که چندتا عقب
اگر قرار به انتخابات است آن ! دوم خرداد شاد نشد؟

اینها از آسمان که نیامدند ! هم انتخابات است دیگر
در صندوق رأى بیاندازد، از زیر چاه هم که 

همین مردم در کوچه ! درنیامدند، همین مردم هستند
عالى را نفر اول تهران کردند و خیابان که جناب

آمدند و یک پشت به شما کردند که دیگر همین مردم 
خب بنده هم ! از خجالت نتوانید سرتان را بلند بکنید

! دل رسول خدا در دوم خرداد شاد شد: گویممى
آیا ! آید؟چرا دیگر صدایتان درنمى! قدر شاد شدآن

آیا این با دین خدا ! این با الفاظ بازى کردن نیست؟
ات است اگر قضیۀ انتخاب! بازى کردن نیست؟

خب در این موقع مردم را گول زدند، ما : گوییدمى
چهار سال پیش هم مردم را گول زدند : گوییمهم می

اگر گول زدن است آن هم گول ! که به شما رأى دادند
این مردم همین هستند تفاوت که ! زدن است
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نکردند، همین مغز و همین اعصاب و همین دین 
شد و اینجا رسول  آیا آنجا دل رسول خدا شاد!  ...و

آیا نشست و براى اسلام گریه ! خدا به گریه افتاد؟
خیر، اگر حقیقتى وجود داشته باشد، حداقل نه! کرد؟

یک ! از ناحیۀ شما دیگر باید وجدانتان راحت باشد
رحمة الله  عبارتى در همان زمان آقاى خمینى ـ

ـ دارند که یکى از این آقایان نزد ایشان رفته  علیها
ها که خواسته براى یک روز از این جشنمى بود و

گیرند، پول مردم را که باید به سالى چند دفعه مى
طرف و مردم بدبخت برسد مدام آقایان را از این

طرف دعوت کنند که بیایند و در اینجا با چه آن
آخر مردم ! مخارج سرسام آورى جشن بگیرند

! د؟ها چه کار کردنبدبخت و پابرهنه! گرسنه هستند
قدر بس است این! بلند شوید و بروید به اینها برسید

مدام دعوت و جشن و از این چیزها ! که صادر کردید
خلاصه آقایان را خواستند ! و این مسائلشان است

دعوت کنند که بیاید، ایشان پیش آقاى خمینى رفته 
دعوت  آیا با این اوضاع: »بود، آقاى خمینى گفته بود

... با این اوضاعى که در مجلس و آیا! کنیم بیایند؟
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گوید، خب راست مى!« بینید دعوت کنیم؟دارید مى
و دلیلش چه است؟ . بالاخره اشکال وارد است

دلیلش این است که شما آمدید و از این مسئله غفلت 
پا کردید کردید، شما آمدید و حکومت اسلامى را به

خیال کردید [. غافل شدید]و از این مسئلۀ مهم 
مت اسلامى فقط عبارت است از اجرای حکو
! سرى احکام و جلوى بعضى از مفاسد را گرفتنیک

ها را بله، جلوى مفاسد را گرفتن و جلوى قمارخانه
ها را گرفتن، جلوى فروشیگرفتن و جلوى شراب

حجابى را گرفتن، ها را گرفتن، جلوى بىبازیرقاص
شد، اینها از احکام اسلام است و باید در مملکت با

ولى مسئلۀ مهم در اینجا این است که از مسئلۀ نفس 
غفلت کردید که مسئلۀ نفس در اینجا چه نقشى 

آید و موجب و این مسئلۀ نفس مى! تواند ایفا کندمى
! بردو این قضیه را ازبین می[ شودچه مفاسدی می]

گفتیم که شما بر سر والا خب اگر ما به شاه هم مى
ها را ببند آیا قبول انهخجایت باش و بیا شراب

ما : گفتیممی! کردوالله قبول مى! کرد؟نمى
قبول ! فروشى باشدخواهیم در مملکت شرابنمى
دید سلطنت را کرد؟ چون میکرد، چرا قبول مىمى
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حالا که قرار است : گویددهد، مىازدست مى
فروشى را سلطنت ازدست بدهیم خب در شراب

ها بازىبندیم، در رقاصمىبندیم، در کازینوها را مى
مقدارى اضافه بندیم و حتى خودش هم یکرا مى

ای نیست، شما این اجرای حکم مسئله. آمدمى
توانید در قانون اساسى یک کشورى این احکام را می

ها بسته فروشىحجابى نباشد، شراببگنجانید، بى
در سایر موارد ! ها بسته باشد و همینباشد، قمارخانه

مگر مردم را شما به ! کنید؟کار مىهمگر چ
شما ! خوانند؟روید که ببینید نماز میهایشان میخانه

یکى راجع به ارتباطاتشان مگر یکى! رویدکه نمى
نه، همین ارتباطات سابق هم ! روید؟سراغشان مى

راجع به روزه مگر . بوده و تغییرى نکرده است
قوانین  آن مسائلى که مربوط به! روید؟سراغشان مى

اجتماعى و برخوردهاى اجتماعى است آن قوانین را 
پس فرق بین عمامه و غیر . توانید جعل کنیدشما مى

این که ! شد؟ چه فرقى! عمامه در اینجا چه شد؟
این حکومتى که بلند شود و بیاید و ! حکومت نیست

مردم الآن در اینجا باور کنند که آن خلأ و آن 
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ها ق براى بعضىهایى که در زمان سابضعف
ها به شدت بیشتر الآن گرفتیم آن خلأ و آن ضعفمى

در خود این آخوندها وجود دارد، آن دیگر حکومت 
صورت آبروى اسلام دیگر دراین! شوداسلامى نمى

اش هم دیگر آن تتمه! یعنى تمام شد! رود و رفتمى
و این جرأتى که مردم پیدا کردند برای همین ! رفت

شان دارند این مسئله را مطرح همه! است دیگر
لذا این مرحوم آقا در قضیۀ قانون اساسى ! کنندمى

دارند که باید حکومت به دست فردى باشد که از 
تواند زمینه جزئیت به کلیت رسیده باشد، او فقط مى

نحوى که وجود بیاورد بهرا آماده کند و موقعیت را به
ین این مسئلۀ نفس اگر نشود حالا صددرصد تأم

بشود حداقل هفتاد درصد یا شصت درصدش تأمین 
السلام بنده خدا یک دانه این امیرالمؤمنین علیه! بشود

عباس را به بصره فرستاد و اینها تا روز قیامت ابن
خب چرا به بقیۀ عمّالش ! اندهمین یکى را علم کرده

چرا به مالک اشترش نگاه ! کنید؟نگاه نمى
! کنید؟بکر نگاه نمىابى چرا به محمد بن! کنید؟نمى

! کنید؟اش نگاه نمىچرا به قیس بن سعد بن عباده
! کنید؟چرا به آن امانت و عدالتى که بود نگاه نمى
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طور بود، عباس در زمان على ایناین ابن: گویندمی
حالا .  ...ها و کنیزها را برداشت و به مکه رفت وپول

عباس انه ابنکنیم که اگر یک دما دیگر اینجا چیز نمى
دانند که ما در در آنجا بود، حالا این از ما بهترون مى

ها عباساین وضعیت فعلى چندتا از این ابن
عباس بود و آن هم در یک ابن! توانیم داشته باشیممى

المؤمنین دوتا سال آخر در مقام مخالفت برآمد، امیر
حالا بلند . تشر به او زدند نتوانست صبر کند و رفت

کنند، از اول تا آخر چه د بروید ببینید چه مىشوی
آقایان چه ! کنندمسئولین نهادها چه مى! کنندمى
طور این! ها را بالا بکشیدیکى پروندهیکى! کنندمى

تازه ما ! هیچ نیست دیگرگویند، بالاخره بىکه مى
مدعى ولایت هم هستیم و پیرو امیرالمؤمنین هستیم 

 !هاحرفو از این
خاطر این مسئله است که ما تمام اینها بهخلاصه 

اى براى ابراز اى بهانهبدانیم این نفس از هر وسیله
کند، فقط قضیه این نیست! این نفس اندام استفاده مى

آید و از راه خود سلوک اصلًا وارد زیبایی مىبه
شود؛ از راه خود سلوک! یعنى همان راهى که مى
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ست، همان راه براى مبارزه و مجاهده با نفس ه
شود، خودش وسیله براى بروز و ظهور شیطان مى

شود که به آن وارد بشود. شما ای مىهمان روزنه
دیدید دیگر از راه سلوک چطور وارد شد! یعنى دقیقاً 

خواهد اعمال نظر بکند، حالا دیگر نفس مى
وقتى در موقعیت ریش تراشیده و شاخه و یک

عیت عمامه و ریش وقت در موقآید و یککراوات مى
وقت آلت برای آید. همین ریش یکطویل می

شود، همین عمامه آلت استفاده استفاده نفس می
خدایى آمده بود و به یکى شود. یک بندهنفس می

شود، باید عمامه را بزرگ طور نمىاین»گفته بود: 
کنید، عمامه باید بزرگ باشد، ریش را دراز کنید تا 

یک ابهتى پیدا بشود و این اینکه ]مؤثر[ بشود و 
این ابهت شاید با طبَق بهتر تأمین « چیزها پیدا بشود!

جاى ریش دستۀ جارو بگذاریم!! یعنى بشود! به
جدى، همین ریش و ارسال لحیه آلت شیطان 

شود، شود، بزرگ کردن عمامه آلت شیطان میمی
شود، همین مجالس مجالس روضه آلت شیطان می

ود، اباعبدالله آلت شیطان شروضه آلت شیطان می
شود، خدا آلت شود، امیرالمؤمنین آلت شیطان میمی
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شود! نفس شود! همه اینها آلت شیطان میشیطان می
دنبال این است که وسیله پیدا کند، حالا آن وسیله به

دنبال آن را از هر جا بتواند تأمین کند باداباد! این به
آید در ملأ نمى است. قطعاً یک آدم و مرجع تقلید که

کند، خب عام شراب بنوشد، آن این کار را که نمى
رود و اصلًا نفس این کار اصلًا موقعیتش ازبین مى

آید موجب ازبین رفتن موقعیتش است، آن نفس مى
گوید: شما پیش آقاى شود میو از راه دیگر وارد می

اید، کار کردهاید، شما چهبروجردى درس خوانده
براى چاپ  بشو است، اجازهوضاع بلالآن هم که ا

طور دهند، همینرساله و... کیلویی و خروار می
رود و از آنجا هم دسته و کیلوکیلو اجازه مىدسته

گردد. عیب ندارد مجلسی کیلوکیلو اجازه برمى
درست کنیم و استفتائات و چند نفر را بیاوریم و 

 حالا معلوم نیست این هم از خرده پول بدهیم ـیک
طرف مردم بیایند و طرف و آنـ از این آید!کجا مى

بروند و تبلیغات بکنند و چندتا با خودمان راه 
خرده رویم با ما بیایند، یکبیندازیم و درس که مى

آیند یک آهسته بیاییم که شاگردها پشت سر ما مى
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طرف و خرده اینجمعیتى تشکیل بدهند و یک
نها بازى است، طرف باشد! اینها چه هستند؟ ایآن

امام زمان را به بازى گرفتید! دینش را به بازى 
گرفتید! همۀ اینها کلک است و همۀ اینها بازى است! 

ـ  رضوان الله تعالی علیه آقا سید جمال گلپایگانى ـ
رفت، وقتی این مرد حق وقتى که در خیابان راه مى

فرمود: کرد، میکه یکى با ایشان صحبت مى
سؤال دارید تمام شد بفرمایید  بفرمایید آقا؟!»

رفت! کشید و به خانه میتنها راهش را مى« بروید!
این آدم درست است! این آدم، آدم صادق است! بقیه 

رضوان الله تعالی  گویند: بفرمایید! مرحوم آقا ـمی
دیدند خواستند بیایند تا مىـ از مسجد که مى علیه

دارید  براى چه»پشت سرشان هستند، می فرمودند: 
خواهیم در خدمتتان مى»گفتند: می« آیید؟!مى

خواهید باشید، بفرمایید نمى»فرمودند: می« باشیم.
فقط یک مورد مرحوم آقا با « بروید سرکارتان!

آمدند و آن هم روز عید فطر بود که اصلًا جمعیت مى
مستحب است که با جلال و ابهت عید ]اعلان[ 

عبا و... و افراد از  پوشیدند وبشود، لباس سفید می
آمدند و تقریباً حدود سى، چهل نفرى مسجد مى
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طور باشد و اصلًا آمدند که خب این اصلاً باید اینمی
لازمۀ عید همین است. چطور اینکه خود على بن 
موسى الرضا علیهماالسلام هم همین کار را کردند و 
حالا آن حضرت به طریق دیگرى بودند و اصلًا فرق 

والا این مسائل و... اگر قرار باشد وسیله کرد. مى
براى آمال شیطان قرار بگیرد، نبودش خیلى بهتر از 
بودش است! این مجالس و این بیا و این بروها تمام 

شود که اینها چیست؟ آنچنان شیطان وارد مى
بیند اى داد بیداد، تا دفعه بعد از سه سال آدم مییک

م خیلى عالی وقت این هناف قضیه آمده است! آن
بلد است و آنچنان شیره و روغنی از سر تا ناف 

فهمد! آید و آدم نمىیواش مىمالد که این یواشمی
رود گذارد بر سر نمىها که آدم بر سر مىبعضى کلاه
شود، ولى وقتى که کشند و آدم متأذی مىو آن را مى

مالى خوب بشود، این کلاه را وقتى آدم روغن
آید و آید مىآید! این مىی پایین مىنرمگذارد بهمى

آید و جلوى آید مىگیرید، مىجلوى چشم را مى
مرتبه به ناف آید و یکآید میگیرد، مىدهان را مى

رسد اى داد بیداد! تازه اگر بفهمد! بر سر بعضى مى
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شان نیست! اگر رود و اصلًا دیگر حالیکه تا ته می
فهمد د سال میخیلى خدا به او رحم کند بعد از چن

که عجیب، چه کلاهى بر سرمان رفت! باز تجربۀ 
دیگر و باز تجربۀ دیگر! اینجاست که آدم باید 
حواسش جمع باشد بگوید: اى فلان فلان شده آیا 

خواهى از این راه وارد شوى؟! آیا از راه مجلس مى
خواهى وارد شوى؟! آیا از راه جمعیت مى
خواهى تبلیغ مى خواهى وارد شوى؟! آیا از راهمى

وارد شوى؟! آیا از باب حفظ احترام و آبروی 
خواهى وارد شوى؟! آهان؟! برو گذشتگان مى

دنبال کارت! آن گذشتگان آبرو داشتند و آبرویشان به
هم حفظ کردند و به من و غیر من آبرویشان 

رود. خودت کلاهت را داشته باش که باد نبرد! نمى
ئل را داشته باشی! آیا خواهد درد آن و این مسانمى

خواهى وارد شوى؟! آیا حالا از راه آبروى عرفان مى
دلت براى آبروى عرفان سوخته است؟! خدا خودش 

! مسئله این 1«و للبیت ربٌ و للکعبة ربٌ »دین دارد، 

                              
 :313. الأمالی، شیخ مفید، ص  1

ه و أنا : ”فقال له عبدالمُطَّلب»...  ِّ البیَتِّ ال ذی قصََدتَ لِّهَدمِّ لستُ برب 
ئتُ   ربٌ   أسألکُ فیما أنا ربُّهُ و للبیَتِّ ربُّ سَرحیَ ال ذی أخذهَ أصحابکُ فجِّ

نهم م و أولىَ به مِّ ن الخَلقِّ کُل ِّهِّ  «. ...“هو أمنعَُ له مِّ
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 است که ما هواى خودمان را داشته باشیم!
گویند که حواسش جمع سالک به آن کسى مى

حال انجام ئلى را که من تابهباشد! در تمام آن مسا
ـ  گویم!این را به شما نگفتم ولى الآن دارم مى دادم ـ

در تمام اینها قبلًا استخاره کرده بودم نه صرف 
مشورت؛ تمام اینها را استخاره کردم! اگر یک 

دادم. و خیلى از آمد انجام نمىاستخاره بد یا میانه می
بکنم، خیلى  خواستم در این چند سالکارها را من مى

از کارها! به کسى هم نگفتم و نخواهم گفت! براى 
کنیم؟! چه؟! ما براى چه کسى داریم این کارها را مى

خواهیم بکنیم یا برای کسى آیا براى خودمان مى
خواهم، بنده گوید: نمىدیگر؟! برای آن کسی که مى

گویى؟! بنده خواهم این کار را بکنید؟! چه مىنمى
بیست و پنج سال على برود و در  خواهددلم مى

خواهد بیاید! شما دلت اش بنشیند! دلم نمىخانه
خودت  سوزد که خدا هستم یا برایبراى من می

سوزد؟! دلت براى خودت برود بسوزد، براى ما می
خواهد بسوزد! ما به یک ساعت همه چیز را از نمى

کنیم! این از ما! به یک این طرف به آن طرف مى
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گردانیم! به یک دقیقه تمام تمام مسائل را برمىدقیقه 
کنیم! بیست و پنج سال مسائل را از این طرف مى

السلام در خانه نشست! بیست و امیرالمؤمنین علیه
کار کرد؟ پدر چند سال امیرالمؤمنین براى اسلام چه

خودش را درآورد دیگر! اما به یک ساعت این پیغمبر 
ات شد! برو در خانه طورکه ازدنیا رفت قضیه این

بنشین! عجب از این مردم عجب! تو که دیروز این 
گفتى که یا على شمشیر تو، یا على چه! را به من مى

گفتى خب چرا دارى تو که دیروز همین را به من مى
گوید: اى على، اى کنى؟! میروى با او بیعت مىمى

! این از هزارتا فحش براى على بدتر است!  على ...
خواهد مشت فتند: اى على، سخت نگیر! او مىگمی

ها بزند! آخر اى گوساله، تو که در دهان همین
اند آیا گفتى اینها در رفتند و اینها فلانخودت مى

گفتند: اى کنى؟! میروى و با اینها بیعت مىحالا مى
خواهد خودش على، سخت نگیر! امیرالمؤمنین می

اى بگذریم، مسئله گفتند: حالاپاره کند! میرا پاره
ها! هایى که به ما زدند؛ عین حرفنیست! عین حرف

گیرید، گفتند: آقا سید محسن سخت مىمی
گفت؟ همین دهید! چه کسى میحساسیت نشان مى
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گفتند! گفتم: همه چیز دامادهاى خود ما به من مى
دهید؟! گویید: حساسیت نشان مىرفت، چه می

اینکه ت! یعنى آدم، نهبیایید ببینید چه ادعاهایى هس
خواهد جوابى اصلًا ندارد به اینها بگوید بلکه مى

صندلى را بردارد و بر سر این طرفی بزند که اصلًا 
فهمد! و اصلًا چه بگوید! من چندى پیش هیچ نمى

به بنده خدایی گفتم: دیوانه ما هستیم که اصلًا داریم 
خرده در عقل زنیم! ما باید یکبا اینها حرف مى

خودمان تجدید نظر کنیم در اصلًا آمدن و صحبت 
بیند! طور با چشمش دارد مىکردن با کسى که این

گفتند که بگذرید! به جان شما، ها را میعین همین
تاریخ آنچنان تکرار شد! حالا براى همه تکرار شد؛ 

گویند: طرف آبرو هر کسى به نوبۀ خودش دیگر! می
برم! حالا اسم نمىدارد، طرف از کذا بلند شده که 

الله ماشاءای که شما نقل کردید إلییعنى نظیر قضیه
بوده! شخصی از یک کشور خارج پیش بنده خدایى 
رفته گفته: بعد از آقا چه کسی هست؟ گفتند: فلان 

هیچ خبرى »جا! به آنجا رفته، نیم ساعت بعد گفته: 
نیست! تمام شد، آن علامه بود و رفت، بعدش هم 
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نظیر این قضیه خیلى هست! ما اینها « خبرى نیست!
گفتیم که بیخود ادعا نکنید! آخر دیدیم و مىرا مى

شوند اند! مردم بلند مىمردم شیر خر که نخورده
آیند کنند مىآیند چه مىکنند مىآیند صحبت مىمى

کار کردند؟! بیست و پنج دفعه چهکنند! یکفلان مى
و این اوضاع اش رفت سال امیرالمؤمنین در خانه

آمد، ابوبکر آمد، عمر آمد، عثمان آمد، کار به آنجا که 
تکه کردند؛ رسید همین مردم ریختند و عثمان را تکه

ها! خب حالا هرچه گشتند نیافتند گفتند: اى همین
داد بیداد، حق با على بود، ما این وسط او را 

نشین کردیم و فلان کردیم، او هم رفت و در خانه
و به کسى هم اعتنا نکرد، حالا دیگر خانه نشست 

آیید؟! حالا که دیگر کار به سراغش برویم! حالا می
اینجا رسیده است؟! آمدند، حضرت فرمود: 

، بلند شوید بروید و 1«دَعونی و التمَِسوا غَیری»
خواهد کسى دیگر را خلیفه کنید، سراغ من نمى

را با المؤمنین بیایید! دوباره از این طرف آمدند و امیر
چه وضعی خلیفه کردند! مگر حرفش را گوش 

                              
 .110، ص 2السلام، ج طالب علیهم. مناقب آل أبی 1
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دادند؟! امیرالمؤمنین زحمت کشید و کشید و با 
، اما تا امیرالمؤمنین  معاویه هجده ماه جنگ کرد و...

دفعه دوباره ورق برگشت و اوضاع ازدنیا رفت یک
به کام معاویه افتاد، امام حسن علیه السلام در خانه 

ه طلا براى این رفت! به یک ساعت، دوتا کیس
فرستاد، براى آن گفت: وعدۀ دخترش را به تو 

طور و خلاصه صبح همه عباس آندهم و به ابنمی
بلند شدند دیدند اصلًا فرمانده ندارند! 

هانشان همه رفتند و هیچ تنها ماندند! بعد کار فرمانده
خواستند به جایى رسید که امام حسن فرار کرد، مى

خاطر همان بعد هم معاویه به ایشان را تسلیم کنند!
که در امام حسن هم  1«اذهبوا أنتم الطلقاء»جریان 

تصریح کند و بگوید: این به آن در، اسیر دست ما 
هستى و ما آزادت کردیم! همین مردم! براى خدا 

                              
 :384. قرب الإسناد، ص  1
عتهُ یقَولُ: إن  أهلَ الط ائِّفِّ أسلموا فأعتقهَم رسول اللهِّ صل ى » قال و سَمِّ

اللهُ علیه و على آله و جَعَلَ علیهم العشُرَ و نِّصفَ العشُرِّ و أهلُ مکةَ 
 أنتم”کانوا أسرَى فأعتقَهَم رسولُ اللهِّ صلى اللهُ علیه و آله قال: 

 «“.الطّلقاء  
 :275، ص 18منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، ج ؛ 
سول و الوصی ِّ علیهما » و کان معاویةُ و أبوه فی زمانِّ مهاجرةِّ الر 

ا ظَهَرَ  الس لام مشرکین و قد أسلمَا یومَ فتحِّ مک ة إما رغبةً و إما رهبةً و لم 
 ا و أنتمفاذهَبو”رسولُ اللّ  صل ى اللّ  علیه و اله علىٰ أهلِّ مک ة قال لهم: 

 «فمعاویةُ طلیقُ بن طلیق.“ الطلقاء  
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کار دارد؟! یک دقیقه از این طرف به آن طرف و چه
کند! این وسط ما باید از آن طرف به این طرف می

ه خودمان را داشته باشیم، ما باید مواظب باشیم کلا
که تحت تأثیر جریان قرار نگیریم! کارى را که 

کنیم روی آن فکر کنیم! حالا به آن مقدارى که مى
توانیم، مدام خلوصش را دوتا بالاتر ببریم، سه مى

درجه بالاتر ببریم، چند درصدى اضافه کنیم. 
[، و از آن شودصورت ]یک چیزی میوقت دراینآن

طرف هم اعتراف بکنیم که خدایا از سر تا پای ما 
تقصیر است و از سر تا پاى ما نقص است و به همین 

آید، مقدار! چون غیر از این کارى از دستمان برنمى
الله دیگر او هم شاءاین اعتراف هم داشته باشیم، إن

یک کارى بکند. این هم بحث امتناع ذاتی که کار ما 
 جا کشاند!را به این

 اللهم صل  علی محمد و آل محمد
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